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دریا 

    
    آقای دبیری نژاد ؛ چه شد که شما را بعنوان شهردار انتخاب 

کردند ؟ 
وقت  سرپرست  "خردمند"  آقای  زمانیکه  64؛  سال  اوایل   
)وزیر راه دوره  معاون سیاسی و "خرم"  استانداری، "میر ولد" 
را  بنده  روزی  ؛  بودند  استانداری  عمرانی  معاون   ) اصلاحات 
خواستند برای یک  مصاحبه .  در آن زمان بدلیل فضای سیاسی 
حاکم ، مسوولان بر آن بودند تا در عرصه مدیریتی بیشتر از 
نیروهای بومی استفاده نمایند، این بود که مرا انتخاب و بعد از 
مصاحبه بعنوان شهردار بستک معرفی کردند.  این درحالی بود که 
بنده تا آن زمان اصلا کار اجرایی انجام نداده بودم ؛ حتی شرایط 
احراز سمت شهردار را نیز نداشتم )23 ساله و مجرد بودم ( و 
اینگونه  برای آغاز سمت شهرداری از طرف آموزش و پرورش 

مامور به خدمت شدم . 
 از داشته های شهرستان بستک سال 64 برایمان بگویید ؟ 

آن سالها شهر بستک با الانش بسیار تفاوت داشت که با حسابی  
سرانگشتی می توان نقش توسعه را در اکنون بستک بیان کرد. از 
نظر امکانات بهداشتی ، آب و برق؛ مردم  آن سالها  حتی آب 
آشامیدنی سالم نیز نداشتند و از آب برکه ها استفاده می کردند. 
شهرداری آن زمان دو تانکر داشت که از روستاهای "هرنگ " و 
"کوخرد" آب به خانه ها می داد ، خوب یادم است ؛حلبی 15 ريال 
می فروختیم . البته کیفیت آب بدلیل گچی بودن زمین هایش تلخ 

مزه بود . برق آنجا هم از طریق ژنراتور تامین می شد . 
 بستک بعد از سالهای مدیریت "دبیری نژاد"  چطور بود؟

ببینید . بزرگترین سرمایه شهر بستک؛  مردم خوب ، با فرهنگ ، 
قدرشناس و پیگیر آن بود .  در واقع تنها چیزی که باعث شد بعد 
از پایان خدمت و  علیرغم بی تجربگی ام ، حدود 4 سال در این 
سمت ابقاء شوم و کارنامه موفقی داشته باشم ؛ همکاری خوب 

مردم بافرهنگ و کارکنان همیشه همراه شهرداری بستک بود . 
  فکر نمی کنید برجسته نمودن نقش مردم در توسعه این شهر، 

نوعی گریز متواضعانه از موضوع است ؟
نه اینطور نیست . ببینید ، در واقع سه سال و نیمی که بستک بودم، 
مردم این شهر نهایت تلاش و همکاری را با مدیریت شهری برای 
آباد نمودن شهری بدون پسوند محرومیت داشتند. آنها همواره به 
صورت هیئت امنایی پیگیر مسائل شهری بودند. از آنجا که مردمی 
خیر و از وضع اقتصادی نسبتا خوبی بهره مند بودند ؛ حتی در 
بسیاری موارد خودشان اقدام به سرمایه گذاری می کردند. حقیقتا 
اگر بستک امروز قابل قیاس با بستک سی سال قبل نیست ، این 
توسعه و پیشرفت مرهون تلاش و پیگیری شهروندان بستکی است 

که این امر در نتیجه فرهنگ غنی آنان است .
 چگونه به شهرداری بندرخمیر رسیدید؟ 

در طول سالهایی که شهردار بستک بودم ، تحولاتی در استانداری 
رخ داد ؛ آقای خرم که از بوشهر آمده بودند ، استاندار هرمزگان 
شدند. نیمه دوم سال 67 ، ایشان با توجه به شناختی که )در 
سمت معاونت عمرانی سابق (  از بنده داشتند ، مرا بعنوان شهردار 
بندرخمیر انتخاب کردند تا یک دوره چهارساله )4 سال و سه ماه( 
دیگری از مدیریت شهری  را بر تجربیاتم در سمت شهرداری 
بیفزایم با این تفاوت که اینبار بایستی در جای دیگری از این استان 
خدمت می کردم . البته  همزمان با این سمت)سال 68( ، بیش از 
یکسال نیز سرپرست بخشداری خمیر بودم که بطور یک روز در 
میان به انجام امور محوله می پرداختم . آن زمان خمیر تنها یک 

بخش بود . 
ظاهرا بعد از این چهار سال تحولات مدیریتی دیگری در 
استانداری استان اتفاق می افتد ؛ این بار چه مسئولیتی به شما 

محول شد ؟ 
در نتیجه این تحولات مرحوم سید زاده سمت استاندار جدید 
هرمزگان را عهده دار شد . اواخر سال 71 بود که به پیشنهاد 
"فرج زاده" شهردار وقت بندرعباس و "زرین گل" معاون عمرانی 
استاندار ، بنده یکسالی را بعنوان شهردار منطقه دو اين شهر انتخاب 
شدم .بین سالهای 72 تا 78 هم سمت معاونت خدمات شهری 
شهرداری بندرعباس و جانشینی آقای فرج زاده را داشتم  که در 
آن زمان دارای بیشترین سابقه کاری بین شهرداری های استان 
بودم و با وجود اینکه خود را از نظر تجربه کاری و مدیریتی در 
سطح بالایی می دانستم اما در زمان مدیریت آقای فرج زاده )علی 
رغم اینکه ایشان بیشتر سابقه مدیریت آموزش و پرورشی داشتند 
تا مدیریت شهری (، وقتی با ایشان کار کردم ؛ با درایتی که وی 
در عرصه مدیریت شهری داشتند ، از نظر تجربه کاری و مدیریتی 
در مسائل شهری، به جرات مي توانم بگويم كه ؛ بنده هرچه دارم 

از ایشان دارم . 
 از نوع مدیریت آقای "فرج زاده" بیشتر بگویید ؟ 

اصولا وی هر طرح و ایده ای که طی چهار سال مدیریت شهری 
در ذهنش برای توسعه و عمران شهری شهر بندرعباس داشت ، 
همه را اجرایی نمود و بعد از او هیچ شهرداری نتوانست اینگونه 
در مدیریت شهر بندرعباس موفق باشد . در حقیقت بندرعباس 
در بسیاری از داشته هایش مدیون زحمات و مدیریت آقای فرج 
زاده است . برای مثال ؛ عمده خیابانهای این شهر را ایشان اجرا 
کردند ؛ ایجاد  بولوار امام حسین ، بولوار شهداء تا بهشت زهرا ، 
تعریض خیابان های قدس تا  برق ، از میدان شهربانی تا یادبود 
و بسیاری ديگر از خیابانهاي شهر حاصل مدیریت ایشان بود و 
هیچ شهرداری تاكنون نتوانسته چنين كارنامه  موفق و  کارآمدی 
را در شهر بندرعباس ارائه دهد. بطوركيه ما مي بينيم الان با وجود 
مشکلات ترافیکی ؛ به جای رفع مشکل ،تنها بر حجم مشکلات 
ريال صرف  ها  میلیارد  که  درحالیست  این   ، شود  می   افزوده 
هزینه های متفرقه می شود بی آنکه  تاثیری در تسهیل ترافیک و 

یا رضایت مردم  داشته باشد . 
 دلیل استعفای آقای فرج زاده چه بود و چگونه به مجلس 

راه یافتند ؟
آقای فرج زاده اواسط سال 76 بدلیل برخی تحولات سیاسی از 
سمت شهرداری بندرعباس استعفاء دادند و ده سالی را در استان 
کرمان بودند و سپس به هرمزگان برگشتند . از آنجا که مردم 
بندرعباس مردمی قدرشناس هستند، به پاس زحمات و اقدامات 
ارزشمند وی در دوران مدیریت شان ، او را بعنوان نماینده خود در 

مجلس شورای اسلامی همراهی کردند . 
  بعد از ایشان چه کسی مدیریت پازل شهرداری بندرعباس را 

عهده دار شد و نقش شما در این پازل چه بود ؟ 
 بعد از فرج زاده ،  آقای "کرمی" چند ماهی را شهردار بندرعباس 
بودند ، که در زمان وی بنده معاون ایشان بودم . بعد از آن نیز 
"کریمیان" که اهل اصفهان بودند؛ دو سالی عهده دار این سمت 
شدند و بنده  همچنان با سمت معاونت خدمات شهری شهرداری 
بندرعباس چندسالی با ایشان کار کردم. بعد از رفتن "کریمیان"  
من به آموزش و پرورش برگشتم و شش سالی )78 تا 84( سمت 
دبیری و معاونت هنرستانهای بندرعباس را داشتم . البته همزمان 

مدیرعامل تعاوني مسکن سازان سپاه استان نیز بودم. 
  بعد از تجربه این همه تغییر و تحول، چه زمانی مجددا به 

شهرداری بندرعباس برگشتید؟ 
در سال 81 بود که مجددا از آموزش و پرورش مامور به خدمت 
در شهرداری شدم آن هم با همان سمت معاونت خدمات شهری 
شهرداری بندرعباس.  البته به مدت هشت ماه و اینبار در زمان 
مدیریت آقای "دالمن" . و این ادامه داشت تا اینکه در اواسط سال 
84 ، در نتیجه تحولات سیاسی کشور، آقای شیخ الاسلام به سمت 
استاندار هرمزگان انتخاب شدند . یک هفته بعد از این انتصاب ؛ با 
توجه به ارتباط نزدیکی که بنده و آقای شیخ الاسلام با هم داشتیم 
و شناختی که ایشان از من داشتند  )وی قبلا معاون عمرانی استاندار 
بودند و بنده معاونت شهرداری وقت را داشتم ( ، به درخواست وی، 
به سمت مدیر کل امور شهری و روستائی استانداری منصوب شدم  

آنهم به مدت پنج سال . 
اینکه پنج سال در یک سمت ابقاء بودید ، مطمئنا یک پوان 

مدیریتی محسوب می شود ؛ اینطور نیست ؟ 
)در حالیکه لبخند می زنند ( ؛ دقیقا یکی از امتیازاتی که در طی سی 
سال مدیریت خود داشتم این بود که ؛ هر جا که مدیر بودم نسبت به 
مدیران قبل از خود بیشترین سابقه ماندگاری در آن پست داشتم به 
غیر از دورانی که شهردار بستک بودم . چون  اولین شهردار بستک؛ 

مصطفی قلی بنی عباس ، سی سالی عهده دار این سمت بودند . 
 خوب فکر می کنید این ابقاء مدیریتی خوب است یا بد ؟ 

ببینید ، نه زیاد ابقاء شدن  یک مدیر در یک سمت خوب است نه 
کوتاه مدت بودن یک دوره مدیریتی . مدیریت باید در یک مدت 
زمان مشخص تعریف شود ، به هر حال یک مدیر برای اینکه 
بتواند در کارش مسلط شود و برنامه ها و طرح های خود را پیاده 
کند ؛ نیاز به زمان مشخصی دارد و اگر این دوره مدیریت طولانی 
شود،طبیعتا مدیر همه طرح ها و برنامه های خود را اجرا کرده ، در 

نتیجه طرح و ایده دیگری برای اجرا نمی ماند .  
  فکر نمی کنید ؛ در کشور ما بیشتر مدیریت ها فرصت اجرای 

طرح های خود را نمی یابند ؟  
و  ها  شایستگی  اساس  بر  مدیریت  ما  کشور  در   متاسفانه 
لیاقت ها نیست بلکه بر اساس شرایط سیاسی و ارتباط دوستانه 
است . بدون توجه به لیاقت سالاری و شایستگی به افراد سمت 
می دهند و همین امر باعث می شود تا کشور دور خود ؛ دایره 
وار بچرخد و نتیجه لازم بدست نیاید . درواقع زمانی تازه که 
اول بازدهی  یک مدیر است ، تحولات مدیریتی بدنیال تحولات 
سیاسی کشور رخ می دهد و اینگونه در عزل و نصب مدیران  ،  

یک دور تسلسل بیهوده ای را شاهدیم .  
موفق  چقدر  شما  و  چیست  موفق  شهری  مدیریت  لازمه    

بودید ؟ 
خوب . مدیریت شهری  یکسری شرح و وظایف متنوعی دارد كه 

در مجموع؛  کل خدمات شهری که مورد نیاز یک شهروند است 
را شامل مي شود  . در واقع در وهله اول ؛ یک مدیر بایستی 
خوش سلیقه باشد . در وهله دوم ؛ شهرداری و مدیریت 
شهری باید منفک از سیاست باشد و نبایستي در دست 
سیاست مداران بعنوان وسیله ای برای کسب رای و ارتقاء 
پست و مقام باشد . در وهله سوم نيز ؛ شهرداری و مدیریت 
شهری باید به همه مردم به چشم یک شهروند نگاه کند چرا 
که وظیفه شهردار ارائه خدمات یکسان به  همه شهروندان 

است . بزرگترین آفتی که در حال حاضر مدیریت 
شهری را تهدید می کند اسباب وسیله قرار 

گرفتن مدیریت شهری و شهرداری 
به عنوان ابزار سیاسی است . 

ام؛  مدیریت  دوران  در 
که  زمانی  در  چه 

شهردار بودم و چه 
نظارت  سمت  در 
شهرداریها  کار  بر 
مدیر  سمت  در 
سعیم   هماره  کل، 
که؛  بوده  این   بر 
را  ها  شهرداری 
از مسائل سياسي 
؛  نمایم  جدا 
همه  رغم  علی 
که  فشارهایی 
در  داشت.  وجود 
در  که  هم  مدتی 

سمت مدیریت کل 
شهردارانم  به  ؛  بودم 

تاکید کردم که شهرداریها 
از ورود به مسائل سیاسی به 

جد امتناع کنند که بحمدا.. نیز 
تا کنون در این زمینه موفق بودم 

اما در طول این مدت  استثنائاتي 
هم بوده و از شهرداری بعنوان ابزار 
سیاسی استفاده شده تا یک نهاد 
خدماتی .  اما اینکه چقدر موفق 
بودم ؛ باید برگردید و عملکرد مرا 
از مردم آن شهر  اینکه  یا  ببینید 
بپرسید بویژه از مردم شهر بستک 

که بسیار قدرشناس بودند.  
 برخی معتقدند که شما سلوک 

مدیریتی خاصی دارید ، درسته ؟ 
ببینید . من از روز اول که وارد کار شهرداری شدم ،اولین کاری که 
کردم ؛ گرفتن کتاب قانون شهرداری ها بود که در همان  ماههای 
اول تمام قوانین مرتبط و غیر مرتبط با شهرداری ها را مطالعه کردم 
و با توجه به اینکه جوان بودم  ، کاملا در ذهنم ماندگار شدند .  
از همان روز اول بنا را براین گذاشتم که که دقیقا در چارچوب 
قانون حرکت کنم چون معتقد بودم؛ قانون و مقررات مصوب در 
هر کشوری بایستی به درستی اجرا شود ، هر چند بعضی از کسانی 
که خود، قانون را تصویب می کنند ، اعتقادی به حرف من ندارند 
و حتی در طول خدمت سی ساله من ؛  انتظار داشتند که من 
نیز قانون شکنی کنم . اما به نظر بنده حتی قانون بد بهتر از بی 
قانونی است چون اگر قانونی نباشد و یا اجرا نشود؛ هرج و مرج 
در جامعه فراگیر خواهد شد . در نتیجه در هر سمتی که بودم 
قانون را اصل قرار می دادم .حتی اگر به عقب برگردیم  برخی از 
همکارانم در حوزه بر این موضوع واقف اند و اعتقاد دارند که من 
 آدم خشک و مقرراتی هستم  و شاید بعضا این را یک بعد منفی از

شخصیت  ام  می دانند . 
 به نظرتان با این شیوه مدیریتی می توان موفق بود ؟ 

ببینید ، در بسیاری از موارد اصل را بر قانون نمی گذاریم  و قانون 
شکنی می کنیم  ؛ زمانی این بی احترامی به قانون  به جایی رسید 
که حتی مقام معظم رهبری سالي را بعنوان سال "قانون" نامگذاری 
کردند تا اهمیت اجرای قانون را یادآوری كرده باشند . اما متاسفانه 
عدم رعایت قانون در جامعه عرف شده و اجرای قانون و گردن 
نهادن به آن سخت ! حتی برخی نمایندگان مجلس بعضا تاکید بر 

تخلف از قانون داشتند و دارند .
   با این وضع اجرای قانون برای مجریان قانون هم سخت است 
و هر کسی بیشتر بر اساس فتوای خویش عمل می کند تا قانون. 
در نتیجه قانون شکنی و سوء استفاده از قانون بسیار اتفاق می افتد 
با اين توجیه كه ؛ صلاح و مصلحت مردم بر اين است ! این است 
که من بعد از سی سال همچنان بر این اعتقادم که جامعه باید از 
این وضعیت خارج شود و همه به قانون احترام بگذارند ؛ مردم، 
مجریان قانون و قانونگذاران و پشیمان هم نیستم چرا كه موفق 
بوده ام . حال اینکه برخی همکاران گلایه مند هستند به جهت 
این است که فضا ؛ فضای بی قانونی است . اما این دلیل نمی شود 
که بگویم اشتباه نکردم .چرا ؛ شاید اشتباهاتی را مرتکب شده ام 
که مطابق قانون نبوده . هر چند بندرت پبش آمده که  کارهایی را 
انجام داده ام كه مطابق قانون نبوده یا شاید  اگر از راههای دیگری 
می رفتم ،نتیجه بهتری حاصل می شد.  اما اعتقاد من همچنان 
 بر اجرای کامل قانون است ، هرچند دیگران خوششان نیاید ؛ 
توصیه ام به مردم و همکارانم نیز رعایت و 

احترام به قانون است .  
فرهنگی  به عرصه  زمانی  از چه   

ورود کردید ؟ 
نوجوانی  دوره  از   ،  خوب 
فرهنگی  کار  به  مند  علاقه 
دوران  فرهنگی  کار  البته  بودم. 
راهنمایی ام  در كار تئاتر و تهیه 
خلاصه   ... و  دیواری  روزنامه 
مي شد و بعد از آن هم کار 
فرهنگی ام در مسجد 
صاحب الزمان محله 
الشهداء به اوج خود 
فعالیت  اما   . رسید 
این  در  من  جدی 
زمانی  از  عرصه 
که  شد  آغاز 
آقای کرمی چند 
شهردار  ماهی 
س  عبا ر بند
من  و  بودند 
ن  و معا
ن  یشا ا
م  د بو

هميشه توصیه شان به بنده این بود که ؛» اگر می خواهید کار 
فرهنگی تاثیرگذار انجام دهید حتما وارد عرصه مطبوعات شوید « 
این بود که به پیشنهاد ، راهنمایی و تشویق ایشان درخواست مجوز 
هفته نامه "دریا" را دادم ، درست در فضای دوم خرداد که این 
مسئله ، صدور مجوز هفته نامه را مدتی به تاخیر انداخت بطوریکه 

دیگر امیدی به صدور مجوز نداشتم .
  و بالاخره آذرماه سال 80 بود که مجوز نشریه صادر شد ؛ 
زمانی که بنده هیچ تجربه کاری در عرصه مطبوعات نداشتم و 
اطلاعاتم از روزنامه در حد خریدن و خواندن آن بود و در این 
چند سال وقفه ای هم که بین سالهای درخواست مجوز تا صدور 
مجوز نشریه افتاد ؛ در پی کسب تجربه و اطلاعاتی در این زمینه 
نبودم . با این وجود فعالیت فرهنگی ما با توکل به خدا و همراهی 
همکارانم آغاز شد که البته جا دارد در همین جا؛  از همکارانم که 
در شروع و ادامه ی این کار ، بنده را همراهی کردند ؛ از جمله آقای 
"همایون امیرزاده " مدیرکل محترم  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
هرمزگان حاضر بعنوان اولین سردبیر و بنیانگذار روزنامه دریا ، 
خانم مسلم زاده بعنوان دومین سردبیر سختکوش و پرتلاش، آقای 
جواد ضمیری ")سردبیر هفته نامه صبا(  و آقای فریدونی )سردبیر 
هفته نامه گامرون و مرجان ( و سایر همکارانم نیز یادی کنیم که 

حقیقتا هماره مرا در قالب تیمی منسجم همراهی نمودند .
   پنج سالی هم که همزمان، مدیریت نشریه و مدیریت کل امور 
شهری استانداری را داشتم ، متاسفانه بدلیل مشغله زیادی که در 
کارهای اجرایی داشتم؛ کمتر زمانی را صرف این کار کردم اما با 
توجه به حس مسوولیت پذیری همکارانم در "دریا"  همیشه از 
بابت مدیریت روزنامه ،خیالم راحت و آسوده بوده . الان هم که 
بازنشسته شدم ؛ دوست دارم در کنار همکارانم کار روزنامه نگاری 

را ادامه دهم .  
  برای تجربه سی ساله تان تصمیمی ندارید ؟ 

 فعلا نه .  
 در دوران مدیریت تان چقدر به تقویت نیروهای جوان در 

جایگاه مدیریت اهمیت دادید؟
  در بحث مدیریتی اعتقاد دارم؛ مدیری موفق است که از سربازی 
به سرداری برسد نه اینکه یک شبه ره صد ساله را طی کند  و 
معتقدم که بایستی جوانانی که استعداد و زمینه کار مدیریتی را دارند؛ 
شناسایی شوند . از صفر شروع کرده و سمت های کوچک به 
آنها محول شود تا پله پله و متناسب با لیاقت و شایستگی شان 
 سمت های مدیریتی را طی کنند و مخالفم ؛ فردی که باید از صفر

 شروع کند یکدفعه و بدون در نظر گرفتن لیاقت ها، مدیر رده 
میانی شود . 

  یکی از مشکلات مملکت ما همین است که حتی در سطح 
مدیریت های عالی و  وزیران  ؛ سمتها را به افرادی می دهند که 
شاید تجربه کاری و سابقه مدیریتی چندانی نداشته باشند و نهایت 
امر این می شود که؛  هم خود مدیر ) بعنوان یک فرد بی لیاقت ( 

و هم آن پست و جایگاه زایل می شود که البته 
مقصر کسانی اند که این عزل و نصب ها 

را بدون رعایت شایستگی ها انجام 
می دهند. اینها تجربه سی ساله ای 

است که در طول  این مدت با آن 
گریبانگیر و یا شاهد آن بودم ؛ 
هم در سطح استان و هم در 

سطح کلان.   
در ارتباط با خود من؛ شما 
در  کنید  بررسی  توانید  می 

خیلی  بندرعباس؛  شهرداری 
از مدیرانی که در این شهرداری 

هم اکنون سمت دارند کسانی اند 
که از جوانی مستعد جایگاه مدیریت 

بودند و پله های ترقی را یکی یکی طی 
کردند الان نیز مدیران موفقی هستند . حال 
اینکه چقدر از آنها استفاده می شود ، بستگی 
به عملکرد مدیریت شهری دارد . در هر 
حال خود من همواره به این مسئله اعتقاد 
همانطور  که  کردم   نیز  عمل  و  داشتم 

شهرداری  در  را  آن  نمونه  گفتم  که 
بندرعباس شاهدیم .

دلیل حساسیتی که در     

بحث بومی یا غیربومی مدیران استانی وجود دارد ، چیست و 
شما در این باره چه اعتقادی دارید ؟ 

در بحث بومی و غیر بومی ؛ دلیل حساسیت مردم بومی نسبت به 
بومی بودن مدیران در استان بخاطر این است که ؛ در گذشته یا 
بعضا حال ، کسانی که بعنوان مدیر )غیربومی( منصوب می شدند 
تمامی عوامل و زیرمجموعه خود از شهر و ولایت خود می آوردند 
)البته الان یکسری محدودیت هایی در عزل و نصب ها رخ داده در 
حالیکه در گذشته کمتر این محدودیت ها را داشتیم ( ؛آنهم بدون 

درنظر گرفتن لیاقت و توانمندی آنان . 
ما حتی   . داشتیم  توانمند  بومی  نیروی  ما خود  حالیکه  در     
می  خود  ولایت  از  آبدارچی  حتی  که  داشتیم  هایی  استاندار 
آوردند؛ آب دار چی !!  فرمانداران و مدیرکل هایی داشتیم که 
با مدرک دیپلم فرماندار و مدیرکل بودند. خوب این برای مردم 
بومی اینجا توهین تلقی می شد!  اما بنده معتقدم که در خصوص 
 مدیران و نیروهای فعالی که منشاء خدمات و کار هستند و قادرند با

 مدیریت شان مشکلات استان را حل کنند ، هیچ فرقی نمی کند که 
بومی یا غیربومی باشند . هر کسی که می تواند کارکند ، باید بیاید 
کار کند. در واقع هرکسی که توانمند باشد و بتواند مشکلات را از 
پیش رو بردارد ، بایستی از او در سمت های مدیریتی استقبال کرد، 

حال می خواهد بومی باشد یا غیر بومی . 
  برویم سر اصل مطلب ؛جدایی از این صندلی مدیریت ، آنهم 

بعد از سی سال سخت نیست ؟ 
)با خنده ؛ یک صندلی ، یک جای دیگر دارم ( . ببینید ؛ شاید 
برای کسانی که وابستگی به آن مقام و صندلی مدیریت داشته 
باشند ، جدایی از آن سخت باشد اما در مورد من ، همیشه به 
 همکاران هم گفته ام که ؛ در موقعیت شخصی و اجتماعی ام بیشتر

"دبیری نژاد" هستم تا مدیر کل امور شهری . و اعتقاد دارم من که 
پشت این صندلی می نشینم ، من باید به این جایگاه یا صندلی 
شخصیت بدهم نه اینکه این جایگاه به من شخصیت دهد و همیشه 
هم موفق بودم . در نتیجه با ترک این صندلی چیزی از من کم 

نمی شود و من چیزی از دست نمی دهم چرا که در اجتماع همان 
دبیری نژاد که بوده ام ، هستم و دبیری نژاد بودنم به صرف این 
 میز و صندلی نیست بلکه به صرف ارتباطات اجتماعی بیرونی

 )نه اداری ( است که داشتم .   همچنین در این مدت پنج سال 
بزرگترین سرمایه ام ؛ تجربیاتم بوده ، تجربیات 25 ساله 
مدیریت شهری  که در این سمت از آن استفاده نمودم و 
به دیگر همکاران شهردار نیز انتقال دادم و اکنون که 
بعد از سی سال می روم با کوله باری از تجربیات 
  ، آوردم  بدست  که  زیادی  دوستان  و   بیشمار 
می روم . پس من چیزی از دست نداده ام ، 
چه این صندلی را داشته باشم یا نداشته باشم 
؛ هیچ چیز ؛ نه اقتصادی ، نه اجتماعی از دست 
 نمی دهم. همکارانم را که خواهم داشت ؛ موقعیت 

اجتماعی ام نیز متعلق به خودم است . 
  فکر می کنید در این سی سال دین تان 

به مردم اداء شده ؟ 
خوشبختانه در این مدت سی سال 
از کارم راضی بودم هر چند افت 
و خیز ها ، موفقیت و شکست 
هایی را داشته ام اما راضی 

هستم . 
 ما سوالات فراوانی از شما 
داشتیم ، اما وقت و فرصت 
اندک است. می خواهم 
دهید  پاسخ  اختصار  به 
با  کردن  کار  تجربه  که 
دارید  را  استاندار  چند 
توانمندترین و ضعیف  و 

ترین آنها کدام بوده ؟ 
ساله  سی  دوران  در  من 
از ده  با بیش  ام  مدیریت 
"خردمند"،  ؛  استاندار 
 ... و  خرم   ، تاجیک 
ترین  قوی  که  کردم  کار 
بودند  "خرم"  آقای  آنها 
که  زمانی  بخصوص 
عمرانی  امور  معاون 
در  وی  بودند.  استاندار 
مسائل شهرداری بسیار 
عمل  قوی  و  خوب 
کردند  و  ناتوان ترین آنها 

نیز آقای "معین" بودند . البته در طول این مدت پنج ساله پایانی کارم 
، با آقایان »شیخ الاسلام و صاحب محمدی هاشمی« کار کردم که 
 آقای صاحب محمدی بیشترین وقت خود را صرف پیگیری کارها 
می کردند ؛ در واقع در زمان ایشان و با تلاش های پیگیر شان بود 
که شهرداری ها از 19 به 31 شهرداری ارتقاء یافت . البته قصد 
داشتند تعداد شهرهای استان را به 40 شهرداری ارتقاء دهند که با 

رفتن شان این کار نيز متوقف شد . 
   روز آخر مدیریت تان است ، چه احساسی دارید؟ 

احساس خاصی ندارم ؛ آمادگی اش دارم و مشکلی ندارم . البته 
از همه کسانی هم که در این مدت سی سال با من همکاری کردند، 
صمیمانه تشکر می کنم و اگر موفقیتی هم بوده ؛حاصل تلاش و 
همکاری مجموعه بوده چرا که مدیریت کاردان مدیون مجموعه ای 

شایسته است و مدیر تنها راهبری می کند .   
خاطره ماندگاری اگر دارید؟ 

تمام سی سال دوران مدیریت ام ،خاطره ای به یاد ماندنی است . 
* این دبیر اصل و روز خداحافظی !

برداشته شدن پسوند  با وجود   ! اصل  دبیر  این  ؛  نژاد  دبیری 
مدیرکل از اسمش ، همچنان دبیری نژاد است ، با همان ظاهر 
موقر و به قول خیلی ها قانونمند  و این یک ویژگی منحصر به 
فرد است چرا که  پیداست سیاست ها عوض شده و این صندلی 
مدیریت ره به سوی دیگری دارد اما او چیزی را از دست نداده 
و نمي دهد . به قول خودش »دبیری نژاد بودنم به صرف این میز 

و صندلی نیست ...« 
و بالاخره پس از تاخیر یکماهه از موعد بازنشستگی مدیرکل 
 23  ، دوشنبه  روز  در  ایشان  ،تودیع  استانداری  شهری  امور 
اسفندماه 89 انجام شد و آنچه این آیین را ماندگارتر ساخت ؛ 
تقارن آن با آخرین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی استان 

در دوره مدیریت اش بود . 
و  ، صادقانه  کوتاه   ، تودیع  مراسم  در  نژاد  دبیری  های  حرف 
تاثیرگذار بود ؛ حرف هایی شبیه این مصرع از نی نامه مولانا که 
می گوید : » بشنو این نی چون  حکایت می کند ...« ، حرف هایی 
شاید با طعم جذبه ی واژگان "سهراب" ؛ » ... همچنان خواهم 
راند ، نه به آبی ها دل خواهم بست ، نه به دریا ... « و حرف هایی 

که محور اصلی آن کماکان جدال با بی قانونی است و بس . 
با امید به اینکه مجالی فراهم شود تا فارغ از جانب داری ها و 
عیب جویی های سیاسی ، به نقد و طرح قوت و ضعف عملکرد 
این مدیر بازنشسته طی سالهای طولانی مدیریت شان در عرصه 
شهر و شهرداری بپردازیم ، در این مقال تنها به ذکر خلاصه ای 
از حرف های استاندار ، معاون عمرانی استاندار )سابق( ، مدیرکل 
تودیع  آیین  این  در  استانداری  شهری  امور  جدید  و   سابق 

می پردازیم . 
* استاندار : از خدمات صادقانه وی به نیکی یاد خواهند 

کرد 
آقای دبیری نژاد بعد از سی سال خدمت صادقانه، حال این جایگاه 
را به دیگری واگذار می کنند در حالیکه بسیاری ؛ از خدمات 
صادقانه وی به نیکی یاد خواهند کرد و این ارزشمند است . ایشان 
هر چند در جایگاهی دیگر نیز خدمتگزار خوبی خواهند بود اما از 
وی این خواهش را داریم که این کوله بار تجربیات سی ساله را با 
خود نبرند و بعنوان مطالبات نظام اداری استان تحویل داده و ضمن 
تدوین این تجربیات ، نظام اداری استان را از آن بهره مند سازند .  
ایجاد سیزده شهر جدید و ارتقاء تعداد شهرداری های استان  به 
32 شهر داری در زمان مدیریت  وی و فراهم نمودن رضایتمندی 
مردم طی سی سال تجربه کاری نشاندهنده عملکرد مطلوب و 
رضایت بخش  دبیری نژاد ضمن سالهای مدیریت در مسائل شهر 

و شهرداری ها است .
* مهندس نصوری: وجود دبیری نژاد خاطره ماندگاری 

برای استان 
و اما مهندس نصوری معاون عمرانی سابق استاندار که ایشان نیز در 
واپسین روزهای سال 89 به بازنشستگی نائل شدند ، در این آیین 
حرف هایی برای گفتن داشتند و از آنجا که زیاد اهل حاشیه نیستند 
 و با کسی تعارف ندارند ، یکراست می روند سر اصل مطلب. 
وی ضمن اشاره به خدمات قابل ذکر  و ارزشمند ایوب دبیری 
نژاد پس از تجربه سی سال کار و فعالیت صادقانه در مناصب 
مختلف مدیریتی ، می گوید : ما ناگزیر در پذیرش  برخی تغییرات 
هستیم . واقعیت اینکه؛ وجود دبیری نژاد و امثال وی برای استان 
ارزش ، نعمت و خاطره ماندگاری است که براحتی از حافظه 
ما خارج نمی شود . چرا که علاقه وی به مسائل شهرداری ها 
 و دغدغه همیشگی و پیگیری مستمر  وی نسبت به رفع این

 دغدغه ها همواره قابل تقدیر بوده است . البته با توجه به فراخور 
 برخورد و  شناختی که  همه شهرداران با وی داشته اند ، وی 
طریق  این  از  و  کرد  معرفی  را  او   بتوان  که  نیست  ای   چهره 

شخصیت اش را  بارز و ممیزی نمود . 
 همچنین با توجه به تخصص و سابقه کارهای اجرایی مهندس 
فانی، حضور وی در سمت جدید مدیریت امور شهری استانداری، 
اهرمی قوی در ترغیب شهرداران جهت  رفع چالش ها و مسائل 
و  تجربیات  نبایستی  ؛  دارم  تاکید  بنده  اما  بود  خواهد  شهری 
ارزشمند،  تجربیات  بعنوان  گذشته  سالهای  مدیریت  توانمندی 
توانمندی این  از  استفاده  با  که  کنار گذاشته شود چرا   براحتی 
 می توان شاهد توفیقات شتابانی در عرصه مدیریت شهری بود . 

* دبیری نژاد : رعایت قانون ؛ توصیه همیشگی ام 
   ضمن تشکر از حسن نظر استاندار و معاون عمرانی استاندار نسبت 
به عملکرد سی ساله ام ، باید بگویم که ؛ در پایان سی سال کار و 
مدیریت وقتی به عقب برمی گردم ؛ با همه فراز و نشیب هایی که 
داشته ام ، از سی سال تلاش و مدیریت ام راضی هستم و اکنون که از 
خدمت در عرصه مدیریت شهری مرخص می شوم ، همچنان افتخار 
ادامه خدمتگزاری به مردم خوبم را این بار در جایگاه مدیریتی دیگری 
خواهم داشت.  البته ضرورتی برای تشریح عملکردم نمی بینم چرا 
که اگر کاری انجام شده و توفیقی حاصل شده ، درنتیجه مساعدت و 
همراهی همکاران ام در مجموعه شهرداری ها و امور شهری استانداری 
بوده است  که بر خود لازم می دانم که از همراهی صمیمانه مجموعه 
 مدیریت شهری طی سالهای مدیریت خود ،صمیمانه قدردانی کنم.

مسئله مهم دیگر اینکه ؛ ارزشمندترین دستاورد بنده ؛تجربه سی ساله و 
دوستان بسیار خوب ام بوده که به راحتی آنها را از دست نخواهم داد . 
واقعیت اینکه ؛ خود را شایسته لطف و محبت دوستان و مجموعه 
مدیریت شهری نمی دانم  و اگر در طی این سالها سختگیری هایی 
از سوی بنده صورت گرفته ، تنها جنبه کاری داشته که صمیمانه 
عذر خواهی می کنم . همچنین توفیقات حاصل شده در عرصه 
مدیریت شهری را مرهون حمایت ها و همدلی های  استاندار،معاون 
دانم  می  امور شهری  مجموعه  در  همکارانم  و  استاندار  عمرانی 
و از حضور آنان بدلیل برخی کاستی ها عذر خواهی می کنم.  
درپایان؛ ضمن آرزوی توفیق برای مهندس فانی در سمت جدید 
و خرسند از حضور درآخرین همایش شهرداریهای استان در دوره 
 مدیریت خویش؛ تنها توصیه ام به شما شهرداران همان توصیه

 همیشگی ام  ؛ یعنی رعایت قانون و احترام به قوانین و مقررات است 
 که امید است ؛ با عمل به قانون اسباب نظم و ترتیب در کارها را

 ایجاد نماییم . 
 و یک مدیر فرهنگی ... 

در این اندیشه ام که ؛ مدیر فرهنگی موفق کسی است که تعامل 
سیاست و فرهنگ را از هم جدا کند ؛ هرچند ممکن است 
اندیشه سیاسی خاصی هم داشته باشد . و» ایوب دبیری نژاد« 
بعنوان یک مدیر فرهنگی شاید این مسئله را بخوبی درک کرده 
و بتواند با وجود سلایق و دیدگاههای مختلف ، مسیر درست 
جریان فرهنگی را در استان و کشور ادامه دهد که برایشان آرزوی 
موفقیت داریم و اما تنها دو جمله دیگر ؛ " کاش به این همه تجربه 

سروسامانی بدهد " و خداحافظ ! 

يک متخصص گوش، حلق و بيني: 
افراد کمال گرا، بيشترين متقاضيان عمل جراحي زيبايي بيني هستند 

يک متخصص گوش، گلو و بيني با بيان اين که 3 تا 6 درصد متقاضيان جراحي زيبايي بيني از ترس هاي خاصي رنج برده و دچار اختلال در درک زيبايي هستند، گفت: افراد کمال گرا، بيشترين 
متقاضيان اين عمل هستند که بخش عمده اي از نارضايتي هاي بعد از جراحي نيز به اين گروه مربوط مي شود. دکتر بابک ساعدي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت‌وگو با 
ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران اظهار داشت: افرادي که به خاطر مشکلات روان شناختي کمال گرا بوده و به دنبال بهترين ها هستند، درصد زيادي از متقاضيان جراحي بيني را تشکيل مي 
دهند. وي افزود: مطالعات زيادي تحت عنوان رفع افسردگي با جراحي زيبايي انجام شده است که نتايج اين مطالعات نشان مي دهد عمل جراحي بيني در افرادي که درست انتخاب شوند باعث 
کاهش استرس‌ها و افزايش اعتماد به نفس مي شود، اما در صورت عدم انتخاب درست بيماران، افسردگي ها و و مشکلات رواني و عدم تعادل روحي در پي جراحي هاي نادرست بيني است. 

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران اظهار داشت: افراد کمال گرا دچار اختلال در درک زيبايي هستند. از اين رو بيني خود را بدشکل و مستلزم تغيير مي بينند. 
 بنابراين اين دسته از متقاضيان عمل جراحي بيني چون به دنبال بهترين و ايده آل ترين حالت بيني هستند از نتايج عمل مايوس و دچار افسردگي مي شوند. دکتر ساعدي خاطرنشان کرد: 
رسيدن به يک مدل ايده ال براي بيني نيازمند داشتن تعريفي از زيبايي است. مفهوم زيبايي تاثير زيادي از مد و تلويزيون و رسانه هاي جمعي مي گردد.بر اين اساس از بين 300 چهره زيبا و 
قابل قبول از نظر بسياري از افراد، نسبت هاي يک بيني ايده ال مشخص شده است که به آن نسبت هاي زيباشناختي مي گويند. اين متخصص گوش، حلق و بيني در پايان گفت: علاوه بر اين 

مدل ها و نسبت هاي زيباشناختي، براي شکل دادن و تغيير فرم بيني بيمار بايد به انتخاب بيمار هم توجه کرد. 

فساد مالي در ميان ماموران گمرک مالزي 
    بيش از 60 افسر گمرک مالزي به دليل فساد و اختلاس دستگير شدند.  به 
گزارش ايسنا، کميسيون مبارزه با فساد مالزي که به تازگي تلاش‌هاي خود براي 
مبارزه با فساد و رشوه‌خواري را افزايش داده است در تازه‌ترين عمليات 62 مامور 
گمرک اين کشور در رده‌هاي مختلف را به دليل ارتکاب جرم‌هايي همچون فساد و 

پولشويي دستگير کرده است. 
رييس بخش تحقيقات اين کميسيون در تشريح عمليات اظهار کرد: بررسي‌هاي 
انجام شده توسط ماموران اين کميسيون و با همکاري پنج آژانس ديگر نشان داد 
که بيش از 10 ميليارد رينگيت از کشور قاچاق شده است و در اين رابطه 62 نفر 
دستگير شده‌اند که 53 نفر آنها مرد و 9 نفر نيز زن هستند. وي تصريح کرد: عمليات 
شناسايي و دستگيري اين ماموران خلاف‌کار در پنج بندر اصلي مالزي صورت گرفته 

است.  

گذری بر ناگفته های سی ساله یک مدیر کل
 به جای مقدمه ...

یادش بخیر . دانشجو که بودیم استادی داشتیم که بسيار 
باسواد و فوق العاده فروتن بودند.  او به نظر خیلی ها آدم 
خشک و قانونمندی به نظر می رسید اما در برخورد نزدیک 
کمی مهربان می زد البته با قدری چاشنی سخت گیری بطوری 
که برای قبول هر پرونده حقوقی سه ماهی وقت می گذاشت  تا 
به قول خودش حقی ناحق نشود ؛ خلاصه یک شهر بود یک 
... .  حالا به نظرم رسید که چه تشابه شخصیتی است میان 
استاد بنده با مدیرکل امورشهری استانداری ، هر بار که ما پیش 
ایشان حرف از مصاحبه و گفتگو زدیم ؛ لبخندی تحویل دادند 
و گفتند باشد برای بعد . ما هم که دیدیم ایشان روزهای آخر 
مدیریت شان را سپری می کنند و خبر رفتن شان دهان به 
دهان میان همکاران و حتی اهالی مطبوعات پیچیده ، پاپی 
شده و بالاخره رودرو ؛ پای بساط ناگفته های سی ساله شان 

نشستیم . 
از آغاز راه همراه بود ، جاده و مسافران این مسیر او را خوب 
می شناسند. از آن دسته از آدم ها نیست که ظاهرا پشت 
صحنه اند اما دست به هر کاری می زنند تا اسمشان را توی 

بوق و کرنا کنند و به همه بفهمانند که خیلی مهم هستند ، او 
واقعا خاکی است ... حتی اگر نشناسی اش ؛ در برخورد اول 
متوجه می شوی که بسیار انتقاد پذیر است ،آرام  و مطمئن از 
آنچه می گوید ؛ چرا که واژه ای را در پس واژه نمی آورد ، بلکه 
واژه هایش خود جمله وار می آیند . به جز ظاهر آرام ، موقر و 
قانونمند  ایشان ، همه چیز در این سی سال عوض می شود ؛ 
تعداد شهرهای استان به 32 شهر و شهرداری ارتقاء می یابد 
بطوریکه ارتقاء 13 روستا به شهر ، طی سالهای مدیریت وی در 
امور شهری استانداری رخ می دهد و روند رو به رشدی را در 
توسعه شهرهایمان ایجاد می کند و  با ایجاد شهرهای جدید، 
 دیدگاه مسوولین تغییر می کند و اعتبارات و امکاناتی به 
شهر های تازه تاسیس اختصاص می یابد كه دستیابی به رشد 

و توسعه  شهرداری ها را  میسر می سازد . 
خودش می گوید، اساس کارش ؛ حرکت در چارچوب قانون و 
دوری از جهت گیری های سیاسی بوده  . » در این مدت تاکید 
داشتم   که شهرداری ها علی رغم فشارهای زیاد از ورود به 
مسائل سیاسی امتناع کنند که بحمدا.. تا کنون در این زمینه 
موفق بودم ... « اما با وجود فاصله گرفتن این مدیر خوش فکر 

از مسائل سیاسی ، وی معتقد است که در این زمینه همواره 
استثنائاتی بوده و هست ! 

فرزند همین  ؛  متولد 1340  نژاد«  دبیری  ایوب   « بالاخره  و 
دیار، همین شهر . دبستان حافظ ، سه راه برق ؛ شاید هنوز 
 هم کودکی اش را بخاطر داشته باشد. و خاطرات نوجوانی و 
جوانی اش ؛ با اینکه بوی دبيرستان "ششم بهمن" آن زمان را 
می دهد ، آمیخته با طعم  کوچه پس کوچه های جاسک است . 
وي در 23 بهمن ماه 1389 ، پس از سی سال سکانداری در 
عرصه مدیریت شهری بازنشسته شد . او که فارغ التحصیل 
رشته علوم انسانی )فوق ديپلم تربیت معلم یزد( ، کارشناسی 
و  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است ، در خلال سالهای 
جنگ  تحمیلی ، اولين بار در آموزش و پرورش استان بعنوان 
دبیر علوم اجتماعی ، تاریخ ، جغرافیا و ادبیات در مدرسه 

راهنمایی "جلابی" مشغول بکار می شود.
 بالاخره بعد از هفت ماه دبیری ، دوران مدیریت شهری دبيري 
نژاد از سال 64 آغاز مي شود ؛ اینها را به دوران ده ساله متفاوت 
و پویای مدیریت شان در عرصه فرهنگی اضافه کنید و سپس 

این گفتگو را بخوانید .  

زهرا بیگلری

دبیری نژاد :....................................................
 متاسفانه عدم رعایت قانون 

 در جامعه عرف شده و اجرای قانون 
و گردن نهادن به آن سخت ! حتی برخی 
نمایندگان مجلس بعضا تاکید بر تخلف 

از قانون داشتند و دارند 

مصلحت مردم ، توجیهی برای قانون شکنی ... 

استاندار :....................................................
آقای دبیری نژاد بعد از سی سال خدمت 
صادقانه، حال این جایگاه را به دیگری 
واگذار می کنند در حالیکه بسیاری ؛ از 

خدمات صادقانه وی به نیکی یاد خواهند 
کرد و این ارزشمند است


